
  
  
  
  
  
  
  

  زیدنبـ 1
  السادات حاجی سیدآقایی اکرم

  
سورة مائده کلمۀ  64و  14در آیات  1»البغضاء«در برابر لغت  ر ابوالفتـوح رازی يتفسدر 

  :به کار رفته است» بزیدن«
 ، ص6 ، جرازی ر ابوالفتـوح يتفس( تا روز قیامت بزیدنیشان دشمنی و برانگیختیم میان ا

292(: فَاَغْرينا بيداوالْع مهضاءَ ةَنغلَی  و البايمِ القيٰوةم )  ؛ و انگیـزیم میـان   )14مائده، آیـۀ
 ، حاشـیه، 37، ص 7، ج تفسير ابوالفتوح رازی( 3تا روز قیامت 2بزیدنایشان بر دشمنی و 

مائـده، آیـۀ   (. مِ القيٰمةبغضآءَ الَی يوعداوةَ و الْنهم الْنا بيقَيو اَلْ :)»مت«، »مج«هاي  بدل  نسخه
64(  

: آمـده اسـت   نیـز  »ماقلیٰ«، در ترجمۀ فرهنگنامة قرآنـی  52شمارة  قرآنر د بزیدنواژة 
                                                   

  )المنجد مةترج(. تاس »دشمنی سخت توزي و کینه«البغضاء در لغت به معنی ) 1
  .باشد» بزیدن«آمده است که باید همان » بریدن«به شکل این کلمه  ،در متن اساس چاپ یاحقی) 2
یعنی میـان  : چنین است) 56 ص( تفسـيرالقرآن  الجنان في الجِنان و روح روضجمۀ این آیه در بخش تفسیري تر) 3

  .دوري افکنَدیم تا به روز قیامت جهودان و ترسایان دشمنی و دل
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  )1166، ص3، جفرهنگنامة قرآنی( 4.نبزید :ىماقَلَ
  : نیز برگردانده شده است» بزستگی«و » بزستن«مترجم به  هاي قرآندر برخی » البغضاء«

خواهـد دیـو    درستی می ؛ به)355 ، ص1، جفرهنگنامة قرآنی) (37 قرآن(بزستن : البغضاء
آستان  1047ش  قـرآن ( 5قمار] و[بزستن در می ] و[ آنکه بدید کند میان شما دشمنی

بزستگی ختیم ما میان ایشان دشمنی و ؛ برانگی)های فارسـی  ذيل فرهنگ، به نقل از 6قدس
  )های فارسی ذيل فرهنگ، به نقل از 8آستان قدس 1470ش  قرآن( 7.قیامتتا به روز 

بـه صـورت   » بزیـدن « )113 قـرآن ، 378، ص 2ج ( فرهنگنامة قرآنـی نکتۀ جالب آنکه در 
بـه   end10ه ب ēdبا تبدیل » بزیدن«. شود دیده می 9»ًتأثیما«در ترجمۀ » ن بزنده«یافتۀ  تحول

» بزیدن«از . باشد می a11در آن نشانۀ مصوت کوتاه » ه«درآمده است و » ن بزنده«صورت 
 و بزند« :شده است صفت فاعلی ساخته )»قو«بدل  ، نسخه3304، ص 5ج ( تفسير سورآبادیدر 

 ـولاتزِر وازِرةٌ وِز: )164سورة انعام، آیۀ (» نگردد ]بزنده= [ اُخ در مـتن   ترجمـۀ ایـن آیـه   . ىرر
تفسـير  ( »مند نگردد هیچ کس به بزه کسی دیگـر  و بزه«: اساس سعیدي سیرجانی چنین است

و هـم در  » گناه کـردن «هم در معنی » بزیدن«این شواهد،  بر بنا. )728، ص 1، ج سـورآبادی 
  .کاربرد داشته است» کینه و دشمنی«معنی 

و  »بزشـن «واژة  »ضـاء البغ«بینـیم کـه در برابـر     ص در متون قرآنی کهـن مـی  با تفح
در » بزیـدن «شود که ظاهراً از فعل  دیده می نیز »بزشت«و » بزش«هاي دیگر آن  صورت

                                                   
 هـاي دیگـر   قـرآن در » مـاقلیٰ «هـاي دیگـر    برخی معادل. ىماودعک ربک و ماقَل:  3، آیۀ )93( الضحیسورة ) 4

) 109 قرآن. (، دشمن نداشت) 65 قرآن(، دشمن نگرفت )1 قرآن( دشمن نکرد: گونه است بدین قرآنی مةفرهنگنا
  )1166 ، ص3 ، جقرآنی مةفرهنگنا(
  .آمده است 95با شمارة  فرهنگنامة قرآنیدر  قرآناین ) 6  .64سورة مائده، آیۀ ) 5
  .آمده است 57با شمارة  نیفرهنگنامة قرآدر  قرآناین ) 8  .14سورة مائده، آیۀ ) 7

7 (  8 (  

  .)1 ، جالمنجدترجمۀ ( به معنی گناه و کاري که حلال نباشد کردن آن »تَاثیم«. 25، آیۀ )56( واقعهسورة ) 9
  .65 – 51 ، ص1380صادقی دربارة این تحول . ēd→ edd → end  :گونه است مراحل این تبدیل بدین) 10
 مـة فرهنگنا( )آمـدنی (=  نـی  آمده: در متون دیگر نیز دیده شده است، مانند» ه«با  aکوتاه  نشان دادن مصوت) 11

  .)76 قرآن ،1 ، ص1 ، جقرآنی
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  :ساخته شده است »ورزیدن کینه و دشمنی«معنی 
 ؛)75، ص ترجمـة قـرآن ماهـان   ( 12دراوکندیم میان ایشان دشمنی و بزشن تا روز قیامت

؛ )356، ص 3، ج فرهنگنامـة قرآنـی  ( )107 قـرآن ( ، بزش و کینه)60 قرآن(بزش : البغضاء
، 6، ج ابوالفتوح رازیتفسير (. خداي تعالی سخن بزشت دوست ندارد و نه نیز ظالم را

  )170ص 
» بـزه «بـه   »البغضـاء «کلمـۀ   قـرآن ماهـان  ترجمـة  نکتۀ گفتنی اینکه در جاي دیگري از 

  :ترجمه شده است
 ـ بزه کی چون خواهد دیو کی بفکند میان شما دشمنی و ی و قمـار و بـازدارد   در م

  )83، ص ترجمة قرآن ماهان( 13.شما را از یادکرد خداي و از نماز
در ترجمۀ قـرآن   در دواما  ،آمده» اثم«مترجم در ترجمۀ  های قرآندر بسیاري از » بزه«

  :شود ـ که هردو به معنی کینه و دشمنی است ـ نیز دیده می» مقت«و » عدوان«
فرهنگنامـة  (بـزه  : تـاً ؛ مقْ)58شمارة  قرآن، 1011، ص 3، ج فرهنگنامة قرآنی(بزه : 14عدوان

  .)65شمارة  قرآن، 1402 ، ص3 ، جقرآنی
در معنـی اخیـر، ترکیـب     ،»بـزه «از  الابـرار ةو عـد الاسـرار   کشـف تـر اینکـه در    و جالب

  :ساخته شده است »البغضاء«در ترجمۀ  15»بژومندي«و » بزومندي«
دشـمنی و  » و البغضـاء  العـداوة «میان ایشان، » ینهمب«برآغالیدیم و انگیختیم » فأغرینا«

، 54، ص 3، ج الابـرار ةعـد  و الاسـرار  کشـف (تا روز رسـتاخیز  » مةيالقالی يوم «بزومندي 

                                                   
  .91سورة مائده، آیۀ ) 13  .14سورة مائده، آیۀ) 12

   

، )24 قرآن( دشمنی: بدین صورت استقرآنی  مةفرهنگناهاي مترجم  قرآندر » عدوان«هاي دیگر  برخی معادل) 14
  ).45 قرآن( ، دشمناذگی)43 رآنق( دشمنایگی و ستم

است و شواهدي در زبان فارسی » ز«شود و معادل آن در فارسی میانه  در کلمات پارتی دیده می» ژ«صامت ) 15
 - 122 ، ص1357صادقی (. کار رفته، همچون کزدم و کژدم، بزه و بژه  به» ژ«و » ز«وجود دارد که با هردو صامت 

124(  
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) آمـد (= و پدید آمدن » و البغضاءُ ابداً العداوةُ و بدا بيننا و بينکم«؛ )14 سورة مائده، آیۀ
. همیشـه ) بزومنـدي : ل الـف بـد  نسـخه (میان ما و میان شـما دشـمنی و بژومنـدي    

  )4، سورة ممتحنه، آیۀ 64، ص 10، ج الابرارةعد و الاسرار کشف(
هاي دیگر آن از کلمۀ  و گونه »بزشن«و  »بزستن«، »بزیدن«رسد  نتیجه آنکه به نظر می

بـه خـود    »خشـم، کینـه و دشـمنی   «تدریج معنی  مشتق شده و به» گناه«به معنی  16»بزه«
ـ در معنـی   و مشتقات آن» بزیدن«دهد  ن مورد استناد نشان میتوجه به متو .گرفته است

  .17است  کاربرد داشته هاي مرکزي گویشجدید ـ در حوزة ري قدیم و 
 هـای فارسـی   ذيـل فرهنـگ  در  »بزستگی«و  »بزش« و» بزستن« بین این کلمات فقط از

  .ها نیامده است این کتاب و سایر فرهنگ ثبت شده و بقیه در
  

                                                   
 < bazag: بزه در فارسـی میانـه  ). »بزه«، ذیل 1383دوست  حسن( ظلم و جور )2ناه گ )1 :بزه دو معنی دارد) 16

به  -d -با افزوده شدن افزایۀ  -bandریشۀ  .»بیمار بودن« -bandمشتق از ریشۀ ) < -bazdaka-)*bastaka* : اوستایی
 bazag: ۀ ترفانی و پارتی؛ فارسی میان»نضربه زدن، آسیب رساند« -bhen*: مشتق است از هندواروپایی -ban ریشۀ

، ذیـل  1383دوست  حسن( baśdā: سکایی؛ )»مچرك، ری«فژَ : فارسی >(» بد، پلید« j-ß: سغدي ؛»گناهکار ،گناه«
 »ضربه زدن و آسیب رساندن«به معنی  -band- :badاز ریشۀ : نویسد میbaśdā ذیل  (Baily 1979, 273) بیلی). »بزه«

  .bazah :و، در فارسی نbazak: است، در پهلوي زردشتی »رمریض و بیما« به معنی -bazdaاست، اوستایی آن 
 و الاسـرار  کشـف و  قرآنـی  مـة فرهنگنا 52مارة ش ـ قـرآن  ،قرآن ماهـان  مةترج، ابوالفتوح رازیر يتفساین متون ) 17
بـن   لیبن ع ، در ري به دست حسینر ابوالفتوح رازیيتفس مشهور به روض الجنان و روح الجنان. است الابرارةعد

 قـرن ششـم هجـري   هاي  معروف به ابوالفتوح رازي در نخستین دهه بن احمد الخزاعی النیشابوري الاصل محمد
هاي زبان اهل  اما در این کتاب کلمات و ویژگی. اطلاعی در دست نیست قرآن ماهاناز مترجم . نوشته شده است

مقدمه، قرآن ماهان،  مةترج( استشده شته شود و ظاهراً در قرون پنجم و ششم هجري نگا ري قرن ششم دیده می
اسـت و تـاریخ    378شمارة این قرآن در کتابخانۀ آسـتان قـدس    :قرآنی نامهفرهنگ 52شمارة  قرآن ).22و17 ص

، مقدمـه، صـفحۀ چهـل و    1، جقرآنـی  مـة فرهنگنا( کتابت آن قرن هفتم و کاتب آن اسماعیل سلمانی رازي اسـت 
ترین تفسیر عارفانه و صوفیانۀ فارسی است کـه بـه قلـم     ترین و کامل معروفالابرار  ةعد و الاسرار كشف. )هشت
آغـاز تـألیف    ،به تصریح وي. محمود المیبدي نگارش یافته  بن محمد  بن احمد  سعید ابی  بن  الفضل الدین ابی رشید

اطلاعی  ها قرآنیر از مکان نگارش یا کتابت سا ).1، ص  1، ج 1331میبدي (هجري بوده است  520کتاب سال 
  .در دست نیست
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  کردنس کوز ـ ن2ُ
  
واژه و ترکیـب   4000، فرهنگی است مختصر، مشتمل بر بـیش از  های فارسی ل فرهنگيذ

نادر از متون منظوم و منثور کهن فارسی که توسط دکتر علی رواقی و با همکاري خانم 
روش کار مؤلفان چنین است که پس از ثبت مدخل، . مریم میرشمسی فراهم آمده است
گاه به جاي آوانگاري علامت استفهام قـرار   اما 18،ستتلفظ، معانی و شاهد درج شده ا

بـه بررسـی    هاین نوشت. است براي مؤلفان داده شده که حاکی از مبهم ماندن تلفظ واژه
است که » نس کوز کردن« این مدخل. پردازد تلفظ و معنی یک مدخل از این فرهنگ می

 کلمـات  .»از روي تفـاخر  اعتنایی کـردن و روي برگردانیـدن   بی«: چنین تعریف شده ليذدر 
 گذاشـته در این فرهنگ آوانگاري نشده و به جاي آن علامـت اسـتفهام   » کوز«و » نس«

  .شده است
بخشـی از یـک   شنقشـي   تفسـير . آمده اسـت  شنقشي تفسيردر » نس کوز کردن« عبارت

 در آن ومتـرجم   گـویش اي تفسـیرگونه، کـه آثـار     مترجم کهن اسـت بـا ترجمـه    قـرآن 
آن را از سـایر متـون قرآنـی متمـایز کـرده و بـه آن        ،آنکلمات نادر  هاي گذاري حرکت

گونـه   از نام مترجم و یا کاتب و زمان و مکان کتابـت آن هـیچ  . بخشد ارزش فراوان می
 ص، 1380( اشرف صادقی علی. )دوازده و سیزدهص یاحقی، مقدمه، ( اطلاعی در دست نیست

یکی از وجوه اهمیت این متن، . داند می هاي نزدیک ري این متن را متأثر از گویش )109
نسـا،   ةاین اصطلاح در سـور . است» نس کوز کردن« هاي آن است که از جملۀ آنها واژه
  :آمده است 62آیۀ 

  مهتذا اَصابا فةٌفَكَيصيبفُونَ بِال ملحي جآءُوک ثُم ديهِماَي تمحسانبِما قَدلّا انا ادنْ اَرا اًلّه 

                                                   
  .بیشتر ارائه شده است شواهد، ها شود گاه براي برخی واژه ها نامیده می نوشت در بخش دوم این فرهنگ که پی) 18

  .است
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فيقًا ووی و    :تي و انـدوهچگونه کنند و چه عذر آرند آن وقت کی فارسدشـان درد
 نُـس کَـوز بکـردن    عذابی و عقوبتی بمکافات آنچ از پیش کردند بگردن پیچیدن و

آسـمان و   خورند بخداي هفت یعنی حاطب؟ انگه بنزدیک تهُ آمده باشند سوگند می
 .صلح اوَگندنه کوَا بگفتن، و تدبیري صواب بخوُاستیم مگر سخنُی نی زمین کما نمی

  )117 -116 ، صشنقشي تفسير(
در معنـی دهـان و گرداگـرد دهـان در برخـی متـون کهـن دیـده شـده و در          » نُس«

 ج( فرهنـگ جهـانگيري  ، )146 ص( الفرس  صحاح، )189 ص( معيار جماليهایی چون  فرهنگ
  .19تثبت شده اس )2135 ، ص4 ج( برهان قاطعو  )1327 ، ص1

  :دربارة این لغت آمده است فرهنگ جهانگيريدر 
را گویند و آنرا پوز نیز  اول گرداگرد دهان. با اول مضموم بثانی زده، دو معنی دارد«

  :حکیم سنایی فرماید. خوانند
  

  

ــی    نــواتر ز ابرهــاي تمــوز   ب
  

  

   تــر ز بادهــاي خــزان ســردنس
  

  :حکیم سوزنی گفته
  

  

   خرِ خربنـدة بـدلنُج و نـس را   
  

  

ــازي ــز ب ــردم  ب ــتاد ک ــر اس    »گ
  

  :استبه کار رفته  »نس« نیز چند بار دیگر تفسير شنقشيدر 
 ،93 ،ص تفسـير شنقشـي  ( بـد انـدر دلهاشـان    آنچ نـه ] افَوْاههِم[=  شاننسهابگفتند  می  

 ]افَْـواههِم [=  شـان و زوانهاشـان  بنسـها دارند شما را  خشنود می ؛)167عمران، آیۀ  آل
کشند نـور خـداي را اوُ باطـل    می آن خواهند کی فرو؛ )8توبه، آیۀ ، 228 ص ،همان(

، توبـه، آیـۀ   232 ص ،همـان ( .]افَوْاههِم[=  شان و زوانهاشانبنسهاکنند دین خداي را 
32(  

                                                   
  .نیز آمده است سخن فرهنگ بزرگو  فرهنگ فارسی، نامه لغت هاي معاصر فارسی مانند این لغت در فرهنگ) 19
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  .آمده است نیز )حاشیه 290و  257ص ( قصص قرآن مجيدبه معنی دهان و پوز در » نس«
، نفيسـی ( مـن  نسنیرو بزنی بر  اي چند به بوسه :سترودکی نیز این کلمه را به کار برده ا

  .)1066 صجلد سوم، 
  :نویسد میدربارة اصل این کلمه هنینگ 

 ـ . باشد» بینی« nsشاید مأخوذ از سغدي ... »پیرامن دهان« nusنس  ه کلمۀ سـغدي ب
کـه از   چنـان  ،nasشده، یا با یک حرف مصوت خیشومی  تلفظ می nosرسد  نظر می

  )2136 ، ص4، جبرهان قاطعحاشیۀ (. آید برمی nns  =nans شکل سغدي بودایی
بر دهـان و در سـبزوار بـه     و به معنی دور» نُس«امروز در خراسان این کلمه با تلفظ 

این شواهد این کلمه بایـد   رب بنا. )291فرهنگ گويشي خراسان بـزرگ،  ( معنی بینی کاربرد دارد
nus20 آوانویسی شود.  

به  تفسير شنقشياین واژه در . پردازیم می» کوز«بارت یعنی اکنون به بخش دیگر این ع
ف واو مجهول است و بایـد آن را  معرِّ» و«فتحه پیش از  .ثبت شده است» کَوز«صورت 

kōz به صورت باید »نس کوز کردن« بنابراین. خواند  nus kōz kardanخوانده شود.   
صورت شـمالی و  » گوژ /کوژ« ظاهراً. است) کژ(=  »گوژ/ کوژ«صورت دیگر » کوز«

لغـت بـه معنـی     در» نس کوز کردن«این ربناب. صورت پهلوي جنوبی است» گوز/ کوز«
  .است» دهان کج کردن«

بـه   تفسـير سـورآبادي   در و» دهـن کـوژ کـردن   «بـه شـکل    تاج التراجمدر  این عبارت
   :شود دیده می» لب کژ کردن«صورت 

حکم که را کرد یا ابابلتْعَـه؟  : د گفتمقدا .پس چون بیرون آمدند به مقدْاد بگدشتند
منافق ؛ )504، ص2 ، جتاج التراجم( 21دهن کوژ کردوي گفت پسرعمت خویش را، و 

                                                   
در آوانگاري متون قدیم براي . ایم ه را به شیوة متون قدیم آوانگاري کردهته لازم است که این کلمذکر این نک) 20

  .iو  uو  aهاي کوتاه از  شود و براي نشان دادن مصوت استفاده می īو  ūو  āهاي بلند از  نشان دادن مصوت
  .کج کرد: »با«بدل  در نسخه) 21
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در  لب کـژ کـرد  کنی که زبیر ابن عمه تو است، و  چنین حکم براي آن می... گفت
جهودي آن بدید و بشنید که آن منـافق چنـان   . این سخن برسبیل طنز و بیرون آمد

کنند در حـق   گفت نفرین خدا بر این قوم باد، دعوي می. کرد لب کژ میفت و گ می
رونـد و آنگـه بـه حکـم او رضـا       مردي که او رسول خدا اسـت و از پـس او مـی   

  )433، 1 ، جتفسير سورآبادي(. دهند نمی
  :آمده است یزن ر ابوالفتوح رازیيتفسدر  ین داستانا

یا بابلتْعَه حکم کـه را  : مقدْاد گفت. گذشتندایشان از پیش رسول بیامدند به مقدْاد ب
بـه طریـق    لـب برپیخـت  یش و  ؛ براي پسرعمهقَضی لابنِ عمته علَیبود؟ مرد گفت 

مصدر اصلی و قـدیمی فعـل   » پیختن« .)7 ، ص6 ، جر ابوالفتوح رازیيتفس( استهزاء
  ؛ است به کار رفته» لب کژ کرد«به معنی » لب برپیخت«است و » پیچیدن«

، پـس بـه تـو آینـد سـوگند      لب کژ کننداز حکم تو اعراض کنند آن منافقان و 
مگر نیکو گفتن و موافقت لفظ  لب کژ کردنخورند به خدا که ما نخواستیم بدان  می

  )434، 1 ، جتفسير سورآبادي( .تتو در عبار
در کتابخانـۀ   3794و عکـس   938فـیلم  هاي مترجم که بـه شـمارة    قرآندر یکی از 

لـب و زبـان کـژ    : دانشگاه تهران محفوظ است در ترجمۀ لَیا بألسنَتهم آمده استمرکزي 
  22)46آیۀ پ، سورة نساء، 14گ (. کنند باستهزا می

اعتنـایی کـردن و روي برگردانیـدن از روي     بـی « این براساس شواهد بالا معنايبنابر
دهان «ن اصطلاح ایمعناي دقیق و صحیح . درست نیست» نس کوز کردن«براي » تفاخر

 .است »اعتنایی به کسی کج کردن به منظورِ استهزاء و توهین و بی

                                                   
کوینـد   یو م ـ ياه وڭیرا از جـا  ةیتورحکـام  ردانند اڭ یاند که م ینها که جهوذ شدند بعضا: جمله چنین است) 22

کویند و لب و زبـان کـژ    یمحمد که مشنواش و راعنا م يکردیم و بشنو ا یفرمان یبشنیذیم کفت تو یا محمد و ب
  .در دین] پ14[ کنند باستهزا و طعن  یم
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  منابع
، به اهتمام نجیب مایل التّراجم في تفسير القرآن للاعاجم تاجبن محمد،  بن طاهر اسفراینی، ابوالمظفّر شاهفور

 :1، ج )کتـوب با همکاري دفتر نشر میـراث م (اکبر الهی خراسانی، علمی و فرهنگی  هروي و علی
  .، تهران1374: 3 ؛ ج1375 :2؛ ج 1375

  .تهران، ، نشر مرکزشی خراسان بزرگيفرهنگ گو، )1370( اکبري شالچی، امیرحسین
، ویراسـتۀ رحـیم   ریيفرهنـگ جهـانگ  ، )1351( بن فخرالدین حسن  الدین حسین انجو شیرازي، میرجمال

  .مشهد ،عفیفی، دانشگاه مشهد
 .تهرانسخن، ، بزرگ سخن فرهنگ، )1381( انوري، حسن

  .، تهران، به اهتمام محمد معین، امیرکبیربرهان قاطع ،)1376(خلف بن  حسینتبریزي، محمد
  .به کوشش محمود مدبري، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، )1383( ترجمة قرآن ماهان

 .ان، تهرجعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ به اهتمام محمد ،))1355(=  2535( تفسير شنقشي
  .، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهرانشناختی زبان فارسی فرهنگ ريشه، )1383( دوست، محمد حسن

 .، تهران، دانشگاه تهراننامه لغت، )1377( )و دیگران(اکبر  دهخدا، علی
، بــه کوشــش محمــدجعفر یــاحقی و دکتــر تفســيرالقرآن الجنــان فــي الجِنــان و روح روض ،رازي، ابوالفتــوح

، 1377: 7 ، ج1374: 6 آسـتان قـدس رضـوي، ج    هـاي اسـلامی،   ي ناصح، بنیاد پژوهشمحمدمهد
  .مشهد

  .تهرانهرمس، ، هاي فارسي ذيل فرهنگ، )1381( مریم میرشمسیو رواقی، علی 
 .تهرانسخن، ، مسائل تاريخي زبان فارسي، )1380( اشرف صادقی، علی

  .تهران ، دانشگاه آزاد ایران،تکوين زبان فارسی، )1357(ـــــ 
اکبر سعیدي سیرجانی، فرهنـگ نشـر    ، به تصحیح علیتفسير سورآبادي  ،)1380( ، ابوبکرنیشابوري قعتی

  .، تهراننو
ویراستۀ صـادق کیـا، دانشـگاه    ، )نامه واژه: بخش چهارم(  معيار جمالي، )1337(شمس ، فخري اصفهانی

  .، تهرانتهران
با (هاي اسلامی آستان قدس رضوي  دب بنیاد پژوهشتدوین گروه فرهنگ و ا، )1377( فرهنگنامة قرآني

  .هاي اسلامی آستان قدس رضوي، مشهد ، بنیاد پژوهش)نظارت محمدجعفر یاحقی
  .دانشگاه تهرانمرکزي  ۀدر کتابخانمحفوظ  3794و عکس  938 ، فیلم شمارةقرآن مترجم
  .ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، سروش، تهران ،)1379( قرآن مجيد
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  .تهرانخوارزمی، ، به اهتمام یحیی مهدوي، )1365( ديقصص قرآن مج
انتشـارات  ، 4چ ، ترجمۀ احمـد سـیاح،   )المنجد ةترجم(فرهنگ بزرگ جامع نوين ، )1382( معلوف، لویس

 .اسلام، تهران
  .، تهران، امیرکبیرفرهنگ فارسی، )1375( معین، محمد

، به اهتمام علی اصغر حکمت، انتشارات برارالا ةعد و كشف الاسرار، )1339( میبدي، ابوالفضل رشیدالدین
  .دانشگاه تهران، تهران

، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، بنگـاه ترجمـه و نشـر    الفرس  صحاح، )1341( بن هندوشاه نخجوانی، محمد
  .کتاب، تهران

فروشی ، مجلد سوم، کتاباحوال و اشعار ابوعبداالله جعفر بن محمد بن رودکی سـمرقندی ، )1319( نفیسی، سعید
 .، تهرانادب
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